
 

 
 بتیاربعه در غ یبه وکلا یاواو انیعیش یباوروند ییچرا یواکاو
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3مجیداحمدیکچایی
 

 چکیده
بلا اولام  انیعیوصل  شل ۀاربعله، تنهلا حلقل ینسبت بله وکللا انیعیکه ش نیابی یدرو یصغر بتیدر دوران غ یبا ت ول
هلا و  بلر نشلانه یوبتنل نلان،یاطه نیلا یهلا کاول  داشلتند  سلازه نلانیوثلوق و اطه ،یصلغر بتیدر غ ی؟عج؟وهد

گاشت زوان و یشواهد روشن که با  گرفتن از آنها، و اطب را دچ بود  شواهد  رسد یکرد  به نظر و یابهاوات ارفاصله 
گون بلا ههلان  علاتیصدور توق ؛یقبل  یتوسو وک یبعد  یوک یوعرف ن؛ییعسکر نیاواو قیو توث دییوانند: ت  یگونا

آنهللا؛  و تحقللق بیللاز علللن غ عللاتیتوق یبزرگللان بلله آنهللا؛ برخللوردار ییو آشللنا ی؟ع؟خللو دوران اوللام حسللن عسللکر
و اولوال؛ نظللارت اولام بلر وکلللاء و  دیلبللا لغلزش در عقا نیدروغل انیولدع یتهادسلوزاربعلله؛ اع یوکللا یسللاوت رفتلار
ارتبلا   قیاربعه و تصد یبه وکلا انیعیش یتوسو بزرگان، باعث باوروند عاتیشدن توق دییو ت  انیوقابله با ودع

  شده است ی؟عج؟آنها با اوام وهد
کلیدی  واژگان 

 ی صغر بتیغ ن،یدروغ انیودع عات،یاربعه، توق یوکلا

 وقدوه
بللود  ایجللاد شللبکۀ  ؟عهم؟، وکلللای وعصللووین؟عهم؟هللای ارتبللاطی شللیعیان بللا اواوللانیکللی از راه

کنتللرل شللدید تحرکللات ائهلله از زوللان اوللام  ؟عهم؟ارتبللاطی وکالللت، بلله علللت فشللار دولللت عباسللی و 
وران شصلت و نله سلالۀ غیبلت صلغری بلود  شلروع شلد و اوج آن در د ؟ع؟یا اوام جواد ؟ع؟صادق
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هلای اسللاوی، اولور شلیعه در تهام نقا  سرزوین ؟عهم؟پك سازوان وکالت اوری جدید نبود و ائهه
دادند )جباری( با شروع غیبت صغری، شیعیان از ارتبلا  را با وکلای وورد اعتهاد خود ساوان وی

گشته یا به حوهدی؟عج؟ و دیدار وستقین با اوام  داق  رسلید و تنهلا راه ارتبلاطی آنهلا بلا وحروم 
که توسو ناحیه وقدسه انت ا  شده بودند  با اوام خویش از طریق اش اصی صورت وی گرفت 

کنند و از حضلرتش در وهدی؟عج؟ توانستند اوام شیعیان، نهی که این وجود را وشاهده و دیدار 
کننلللد، وللللی کسلللب تکلیلللف  وهلللدی؟عج؟ اولللام ایلللن اشللل اا، وکللللای  کللله این اولللور و تللللف، 

بلله صللورت حقیقللی دارنللد، وللورد پللایرش وهللدی؟عج؟ شللدند، و ارتبللا  بللا اوللام وحسللو  وللی
کاولل  داشللتند  ایللن  ههگللان بللود  در نتیجلله عهللوم و خللواا شللیعیان بلله وکلللای اربعلله اطهینللان 

گاشت زوان و از بین رفتن آنهلا، سلوالاتی اطهینان به سبب نشانه که با  ها و شواهد و تلفی بود 
کلرد؛ از جهللهرا  چله چیلزی باعلث اطهینلان شلیعیان بله وکللاء در  کله این در ذهن و اطب ایجاد 

در دوران غیبلت صلغری بلرای وهلدی؟عج؟ شده بلود  ولدیریت اولام وهدی؟عج؟ غیبت اوام 
ها و شبهات واکور، نیازوند باوروند ساختن وردم به وکلای اربعه چه بود  برای پاسخ به پرسش

کلللاوی و بازشناسلللای و دوران غیبلللت صلللغری  ؟ع؟ی ب شلللی از زنلللدگانی اولللام حسلللن عسلللکریوا
 هستین  

تییاری  ای نگاشللته شللده اسللت؛ دربللار  غیبللت صللغری، نهللاد وکالللت و وکلللای اوللاوی آثللار ارزنللده
تییاری  عیییر )جاسللن حسللین(، تییاری  سیاسییف ییبییت اوییام دوا دهیین)سللیدوحهد صللدر(، ییبییت صییغری

)وحهدرضا جبلاری(، وقاللۀ لت و نق   ن در عیر امههسا وان وکا)سیدوسعود پورسیدآقایی(، ییبت
وجیلد احهلدی «)بررسی عهلکرد نهاد وکالت در دوران اختفلاء و زنلدان حسلین بلن روح نلوب تی»

نعهلت الله صلفری «)چگلونگی طلرح وکللاء در ونلابر اولاوی دور  غیبلت صلغری»کچایی( و وقاللۀ 
گرفتله، خلو ووجلود در ایلن  هلایانلد  ضلهن ار  نهلادن بله تللاشفروشانی( از این جهلله صلورت 

  گیری اعتهاد شیعیان به نهاد وکالت پرداخته نشده بود  آثار، دلای  و عواو  شک 
کله وهلن تلرین شلواهد تلاری ی و روایلی، بلرای روشلن سلاختن  پژوهش پیش رو در صدد اسلت 

کله وحصلول برناوله و  ریلزیچرایی باورونلدی شلیعیان اولاوی بله وکللای اربعله در غیبلت صلغری 
 ودیریت شایسته وعصووین بود، را روشن سازد 

 توسط اواوحن عسکریین و توثحق وکلاءیید تأ
گونله که باعث اطهینلان و اعتهلاد ولردم بله وکللای اربعله شلد، بله  کله ولورد یکی از عواولی  ای 

کلله از سللوی اوللاوین عسللکریینپللایرش ههگللان بودنللد، ت ییدیلله نسللبت بلله دو  ؟عهم؟هللایی اسللت 
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گرفتلله بللود  عثهللان بللن  وکیلل  اول یعنللی عثهللان بللن سللعید و فرزنللدش وحهللدبن عثهللان صللورت 
کله از سلوی آن دو بزرگلوار ولورد  ؟ع؟و اوام حسن عسکری ؟ع؟سعید، از اصحا  اوام هادی بلود 

گللزارش هللای پرشللهاری ایللن ت ییدیلله انعکللا  داده شللده و بلله ت ییللد و ثقلله واقللر شللده اسللت  در 
کله عثهلان بل شیعیان اطللاع ن سلعید و پسلرش وحهلدبن عثهلان، وکلیلان اولینِ اولام رسلانی شلده 

بلوده و وللورد وثللوق و اطهینلان ایشللان هسللتند  عبلدالله بللن جعفللر حهیلری، در روایتللی از احهللدبن 
کله بله وحضلر اولام هلادیاسحاق نق  ولی رسلیدم و از فلردی ولورد اطهینلان در صلورت  ؟ع؟کنلد 

کلله اوللام هللادی کللردم  اسللخ، عثهللان بللن سللعید را وعرفللی در پ ؟ع؟علدم دسترسللی بلله اوللام پرسللش 
  (677، 84 : جق4786وجلسی، ؛ 687ق: 4758طوسی، نهودند)

گلزارش را طلی یلک کله بله نظلر ولی_ این روایت ۀ در اداو رسلد عبلدالله بلن جعفلر حهیلری چنلد 
را  ؟ع؟احهدبن اسحاق برای عبدالله حهیری، فروود  اوام حسن عسلکری _ کندگزارش بیان وی

که در جهت توثیق عثها کرده است  در این روایت  ن بن سعید و پسرش )وحهدبن عثهان( نق  
و بعلد از بلله هلادی؟ع؟ بعلد از شللهادت اولام  ؟ع؟دیلدار احهلد بلن اسلحاق بللا اولام حسلن عسلکری

وجلسلللی، ؛ 687ق: 4758طوسلللی، را ترسلللین نهوده)عسلللکری؟ع؟ اواولللت رسلللیدن اولللام حسلللن 
کیللد ب(677 ،84 جق: 4786 سللیار بلله اطهینللان و اعتهادسللازی نسللبت بلله ، اوللام بلله روشللنی و بللا ت 

 (687ق: 4758طوسی، ؛ 458، 5 ق: ج>475 نی، یکل)  عثهان بن سعید و پسرش پرداخته است
نسبت به عثهان بن سعید، فقو از طریق برخی افراد وانند عسکری؟ع؟ ت ییدات اوام حسن 

  ر جهر چه  نفلرهای وناسب از جهله دپایرفت  ایشان در فرصتاحهدبن اسحاق صورت نهی
کلله خواسللتار تعیللین و وعرفللی نهاینللده ای از جانللب اوللام بودنللد، اقللدام بلله بزرگللان و سللران شللیعه 

کردنلد  چنلین اقلدام  وعرفی عثهلان بلن سلعید بله عنلوان وکیل  و فلردی ولورد وثلوق و اولین خلود 
گسترده بین دیگر شیعیان  کله افلراد سرشلنا  ووههی از سوی اوام، بازتابی   تلفلی داشت؛ چلرا 

و وحهللدبن وعاویله و حسللن بلن ایللو  ایلن روایللت را نقلل   1واننلد علللی بلن بلللال و احهلدبن هلللال
تر و پایرش بهتلر و تر به و اطبان و شیعیان در سطوح پائینکردند و این باعث انتقال راحتوی

  (:5، 8 جق: 4758حر عاولی، شد)بیشتر آنها وی
 کله این یریتی بسلیار هوشلهندانه، عللاوه بلرحسن عسکری؟ع؟ با رویکردی وناسلب و ولداوام 

                                                        
وللاجرای ذکللر شللده، پللیش از انحللراف احهللدبن هلللال و در دوران سلللاوت وی اتفللاق افتللاده اسللت  احهللدبن هلللال از جهللله   1

کلله در ویللان وللردم زهللد و عبللادت او شللهره داشللت  البتلله دربللاره او نکللوهشن بللویاصللحا  اوللاوین عسللکری هللایی از اوللام  د 
گشته و ادعای وکالت اوام  بود صادر شده  ؟ع؟عسکر  اوام وهلدی در توقیعلاتی  نهود  ویوهدی؟عج؟ او بعدها ونحرف 

  (:;-8;، 7 ش: ج6>46شهری،)ریاو وورد لعن قرار دادند
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کله  به وعرفی و توثیق عثهان بن سعید و پسرش وحهدبن عثهان، نزد بزرگان و خواا شیعیان 
پرداخت، برخی از عهوم شیعیان را نیز از این توثیق و اطهینان بلاخبر وورد اعتهاد آنها بودند، وی

کللوللی دهللی افکللار و ه نقللش وههللی در جهللتکردنللد  یعنللی افللزون بللر سللرآودان و خللواا جاوعلله 
اعتقادات وردم دارند، این اعتهادسازی و باورداشت نسلبت بله عثهلان و وحهلدبن عثهلان را بله 
کِشاند  در روایتی از وحهدبن اسهاعی  و علی بن عبلدالله، اقلدام اولام  سطح عهووی شیعیان نیز 

گلاهی بله وثاقلت و اولین  ب شلی بله جهعلی از شلیعیان یهلن نسلبت حسن عسکری؟ع؟ وبنی بلر آ
گللزارش شللده اسللتبللودن عثهللان و پسللرش ، 8 جق: 4758حللر عللاولی، ؛ 688ق: 4758طوسللی، )، 

468) 
کلردن افلراد و توثیلق و توصلیف آنهلا،  افزون بر اعتهاددهی اوام به وردم و خواا با وش   

کلی راجر به وکلاء بیلان شلده تلا بله ولردم اطهینلان خلاطر ب دهلد ت ییداتی از سوی اوام به صورت 
کلله بله حضلرتش نزدیلک تلر هسللتند، از کله سلازوان وکاللت و بله طللور ویلژه و اوللویتی وکللای اربعله 

گشته گلر 999، 5 : جق>475 نی، یکلاند)طریق ایشان ونصو   کله ا ( این وطلب بیانگر آن اسلت 
گفتاری از آنها وجود داشته باشد، از سوی اولام تلاکر داده ولی کسی یا  شلود و شل   و الفتی با 

گاشته ویغگو با تکایبیهدرو کنار   شود  ای از سوی اوام 
   توسط وکحل قجلی وعرفی وکحل بعدی

که باعث اعتهاد و اطهینان شیعیان به وکلای اربعه اوام وی شلد، وعرفلی یکی دیگر از عواولی 
که پیش از ایلن، از راه هلای و تللف، وکی  بعدی توسو وکی  قبلی بود  این روش، از آن جهت 

توانسللت راهللی وناسللب بلکلله طریقللی و راسللتی ادعللای وکالللت قبلللی ثابللت شللده بللود، وللیحقانیللت 
کاربسلت چنلین شلیوه ای،  بسیار وتقن و وطهئن برای وعرفی نهایند  اولام وهلدی؟عج؟ باشلد  

قلللا بللود، وللی کلله این افللزون بللر کللردن روش ع  توانللد برگرفتلله از الگللوی رفتللاری حضللرات اجرایللی 
ایلن روش،  کله این اِثبات حقانیت و اواوتِ اوام بعدی باشد؛ به ویژهدر وعرفی و  ؟عهم؟وعصووین

 شد سازی وی تحت ودیریت اوام وهدی؟عج؟ پیاده
که عثهان بن سعید با برخورداری از ت ییدات اواوین عسکریین به وردم وعرفی شد،  بعد از آن

قبلی بله شلیعیان وعرفلی نهایندگان ویژه اوام )وکلای اربعه( پك از انت ا  اوام، از طریق وکی  
قبلل  از ایللن، او و پللدر  کلله این گشللت  البتلله وثاقللت و نهاینللدگی وحهللدبن عثهللان، بلله سللببوللی

اش از طریللق اوللام حسللن عسللکری؟ع؟ بلله و اطبللان شناسللانده شللده بللود، بعللد از وفللات  گراوللی
که از ناحیله وقدسله بلرای ایشلان صلادر شلد، بلار دیگلر جلا للت، عثهان بن سعید از طریق توقیعی 
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وثاقت و وکالتش به شیعیان فههانده و ابلا  شد  در این توقیر بله صلراحت بله وکاللت وحهلدبن 
 عثهان بعد از وفات عثهان بن سعید اشاره شده است 

دبن ابراه گفت: پك از وفات ابو عهرو، توقین بن وهزیوحها عی بلرا  پسلرش یار اهواز  به وا 
کله خدین ترتیجعفر به ا ابی ات پلدرش یلاونلد او را نگله بلدارد، ههلواره در زولان حب آولد: و فرزنلد 

نان وا بلوده اسلت، خداونلد وتعلال از پلدرش راضلی شلود و او را هلن از خلودش یوعتهد و وورد اطه
م و تازه نهاید و رویراضی فروا کله ن ید، در نظلر ولا فرزنلد او واننلد و جانشلیش را خرا اوسلت  آنچله 

کند  خداوند تبارش و تعالی وللی و سرپرسلت او باشلد   و به ههان هن عه  وی بگوید از اور واست
گفته او را پا ق: 4758طوسلی، ن رفتار و نظر وا را دربلاره او بدان)یرفته و فروانبرش باش  ایپك 

695)  

وحهللدبن عثهللان نیللز ایللن سللیره را نسللبت بلله وعرفللی حسللین بللن روح، وکیلل  بعللدی در پللیش 
کله از هلی وسلیرسلازی بیشلتر و اعتهلاد دگرفت  بلرای اطهینلان تلر در بلین و اطبلان بلا ولدیریتی 

گرفللت، وعرفللی حسللین بللن روح، بارهللا و بلله دفعللات، بلله صللورت وللیوهللدی؟عج؟ جانللب اوللام 
گللزارشو اطلب بلله ویللژه بزرگلان انجللام وللی هللای پرشلهاری واننللد خبللر اِبْللنِ گرفللت  بلرای ههللین 

ق: 4758طوسلللی، ی)  قهیللل(، نقللل  جعفلللربن احهلللدبن وت698، 84 جق: 4786وجلسلللی، )قَلللزْدَا
گزارش ابن نوح و حس;69 ( و 6:8ق: 4758طوسلی، ه قهی)یلن بلن عللی بلن بابوی( و ههچنین 

(، وارد 6:4ق: 4758طوسی، اضافه بر آنها خبر دو برادر، احهدبن ابراهین و عبدالله بن ابراهین )
کلله وحهللدبن عثهللان، در حضللور بسللیاری از بزرگللان، حسللین بللن روح را بلله عنللوان  شللده اسللت 

حسلین بلن روح،   (688، 84 جق: 4786وجلسلی، انشلین خلود انت لا  و وعرفلی نهلوده است)ج
نیز چنین روشی را برای وعرفی علی بن وحهد سهری به عنوان جانشلین و وکیل  بعلدی اجرایلی 

  (886 ،5 : جق8>46ه، یابن بابوکرد)
ب شید؛ چرا این شیوه و روش برای وعرفی، و اطبان را اطهینان و خاطر جهعی بیشتری وی

ها و جهات و تلفی اوتحان خود را پك داده بود و وعرفی، ت یید و وش   که وکی  قبلی از راه
تلرین فلرد، شلک و تردیلد را از ذهلن و اطبلان کردن ش صی به عنوان جانشین از سوی وطهلئن

گزارشلی از نوادگلان وحهلدبن عثهانوی کله  (695ق: 4758)طوسلی، زدود  حتلی در  اعللام شلده 
کاولل  نسللبت بلله ههلله آنهللا شللیعی ان اختلافللی در عللدالت و اوللین بللودن وکلللاء نداشللتند و اطهینللان 

 برای شیعیان ایجاد شده بود 
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 ؟ع؟نوشتن برخی توقحعات با ههان هحئت و خط زوان اوام حسن عسکری
که ووجبات اعتهاد و آرام ب شی دل شیعیان نسبت بله راسلتی بلودن از جهله شواهد و دلایلی 

کله برخلی تصال حقیقی وکلای اربعه به اولام وهلدی؟عج؟ را فلراهن ولیارتبا  و ا کلرد، ایلن بلود 
که در دوران اولاوین عسلکریین صلادر ولی شلد، از سلوی وکللای اربعله بله توقیعات با ههان خطی 

کلله در دور  شصللت و نلله سللاله از سللوی اوللام دسللت و اطبللان و شللیعیان وللی رسللید  توقیعللاتی 
که نه فقو برای و اطبلان آن دوره شلواهدی ژگیوهدی؟عج؟ صادر شد، دارای وی هایی است 

کتلب وحلدثان ووثلق و علهلای وحقلق  روشن برای صدورش بوده، بلکه چون از ههان دوران در 
توانلد شلاهدی ثبت و ضبو شده بودند، برای و اطبان بعد از غیبت صلغری تلا بله اولروز نیلز ولی

باشد  در روایاتی بر ایلن ووضلوع تصلریح آور بر صدورش از ناحیه وقد  اوام وهدی؟عج؟ یقین
 گوید: در روایتی عبدالله بن جعفر حهیری چنین وی  (>88، ;: جق4747عاولی،  حرا شده است)

که با یعبدالله بن جعفر حه ی  کرد، با ههان خطا که ابوعهرو وفات  گفته است: وقتی  ر  
ق: 4758طوسلی، )دینی ابلوجعفر بله ولا رسلیعی وبنلی بلر جانشلیشلد، تلوق وا وکاتبله ولی

695 ) 
کلله توقیعللات بللا آن نوشللته و صللادر وللی کلله این در گشللت، آیللا بلله دسللت شلل   اوللام خطللی 

کاتبی به رشته تحریر درآورده وی که این وهدی؟عج؟ بوده یا شد، دو دیدگاه وجلود دارد؛ توسو 
کللرده  کلله خللود اوللام وهللدی؟عج؟ ش صللاً وبللادرت بلله نوشللتن آنهللا  برخللی بللر ایللن بللاور هسللتند 

کله از  ( و برای سل ن خلود شلواهدی از روایلات نیلز عرضله ولی465ش:  6;46، نییاواست) کننلد 
که فروود:جهلۀ آنها وی کرد   توان به روایت وحهدبن عثهان اشاره 

کللله خطلللش را خلللو  ولللییه وقدسللله تلللوقیلللاز ناح ، هیلللابن بابوشلللناختن) عی صلللادر شلللد 
  (6;7، 5 : جق8>46

کلله تو قیعللات بلله خللو وبللارک اوللام وهللدی؟عج؟ نوشللته برخللی دیگللر نیللز بللر ایللن بللاور هسللتند 
کاتب، وورد نگارش قرار وینهی گاشته از ایلن   (695ق: 4758طوسی، گرفت)شد، بلکه توسو 

کلله نتیجلله هللر دو دیللدگاه یکللی  گفللت  گللروه اسللت، بایللد  کللدام  کلله سلل ن درسللت و حللق بللا  وطلللب 
بلا توجله بلله  کله این نهایلد ههلان نتیجله واحللد اسلت و آنخواهلد بلود و آن چله بلرای ولا وهللن ولی

هلا، ولورد  شناخت اصحا  خاا نسبت بله خلو و ناولۀ اولام وهلدی؟عج؟، ونلدرجات آن ناوله
شلده  شان واقلر ولی دانستند و وورد قبول ه وقدسه وییان بوده، آنها را از ناحیعیاعتهاد و وثوق ش

ردنلد و پلك از ک برانگیلز، بلا نهاینلدگان ولورد اعتهلاد، وکاتبله ولی است  شلیعیان در ولوارد اخلتلاف
کلله در صللحت صللدور بعللض توقصللدور پاسللخ، تسلللین آن وللی گللاهی  عللات شللک یگشللتند  حتللی 
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  (488، 86 جق: 4786 گااشتند)وجلسی، کردند باز هن ح  اختلاف را به عهده وکاتبه وی وی

که نوشلته و ناولهاستفاده از این روش، اطهینان و خاطر جهعی به و اطب وی کله بله داد  ای 
بلوده اسلت   ؟عج؟ده است سلاختگی نبلوده بلکله از جانلب حضلرت صلاحب الاولردست آنها رسی

گرچه عقلًا، اوکان جع  وجلود داشلته اسلت وللی کلار را داشلته  کله این ا کسلی توانلایی انجلام ایلن 
گزارشلی نیاولده اسلت بلا کلاری زده باشلد، هلیچ  گلر چنلین اولری  کله این باشد یا دسلت بله چنلین  ا

ووضللوع و شللرایو سلل ت آن دوران بایللد خبللری وبنللی بللر  گرفللت، بلله خللاطر حساسللیتصللورت وللی
کار به دست وا وی کله ولیانجام این  کله رسلید، در حلالی  بینلین چنلین نشلده اسلت  اصللًا ههلین 

هلا دارای کنلد آن نوشلته کردند، وعلوم ویها اطهینان ویشیعیان به ویژه خواا، به این نوشته
که بزرگلانی ههچلونویژگی و خصوصیت احهلد بلن اسلحاق از آن اطللاع داشلتند  بله  هایی بودند 

کلله باعلث اطهینللان قلبلی شللیعیان  عبلارتی، درسلتی صللدور توقیعلات از سللوی اولام وهلدی؟عج؟ 
کلله از ولی شلد، آشلنایی و اطلللاع برخلی از بزرگلان شللیعه و اصلحا  بلا خلو اوللام وهلدی؟عج؟ بلود 

لر و قطلر  های آن باخبر بودند  بزرگانی چون احهلدبن اسلحاق قبل  از ایلن،ویژگی بلرای رفلر تحیا
کلللردن بللله ناوللله از اولللام صلللادر شلللده اسلللت، خواسلللتار نهونللله خلللو از اولللام حسلللن  کللله این پیلللدا 

عسللکری؟ع؟ شللده بودنللد  اوللام نیللز درخواسللت احهللدبن اسللحاق را بللا توضللیحاتی پیراوللون خللو 
کله خلواا و بزرگلان شلیعه، آشلنایی  برای شناسایی، پاسخ وثبت دادند  به ههلین جهلت اسلت 

گوید: داشتند  ؟ع؟های صادر از اوامبا خو و نوشتهکاو    احهدبن اسحاق 
کلله وللن  کللردم چیللز  بنویسللد  خللدوت حضللرت ابللی وحهللد؟ع؟ رسللیدم و درخواسللت 
خطللش را ببیللنن تللا هللر وقللت دیللدم بشناسللن، فروللود: بسللیار خللو ، سللیك فروللود: ا  

ف احهدد خو با قلن درشت و ریز در نظرت و تلف وی گلاه  تلی  آننهایلد، وبلادا بله شلك ا 
نلللی، یکل)کشلللید    دوات طلبیلللد و خلللو نوشلللت و ورکلللب را از تللله دوات بللله سلللرش ولللی

  (846، 4 جق: :478
کللله از آن کللله اولللاوین عسلللکریین نیلللز در دوران خفقلللان و تقیللله بایلللد توجللله داشلللت  ای جلللایی 

هللای و اطبللان و ههچنللین انتقللال بلله پرسللش بردنللد، بللرای ارتبللا  و پاسللخشللدیدی بلله سللر وللی
گلر احهلدبن اسلحاق از اولام  به آنها، از طریق وکاتبه و ناوله)توقیر( اسلتفاده ولی وعارف کردنلد و ا

کله نهونلهحسن عسکری؟ع؟ طلب وی ای از خلو او را بلرای اطهینلان بله علدم تزویلر و جعل  کند 
بللا و اطبللان دارد  علللاوه بللر  ؟ع؟نگللاری وعصللومبللرایش بنویسللد، نشللان از سللابقۀ وکاتبلله و ناولله

گللر چلل کاولل  بللا خللو اوللام حسللن عسللکری؟ع؟ داشللته ولللی از ایللن، ا ه احهللدبن اسللحاق آشللنایی 
کلله صلادر ولی آن کله بعللد از شلهادت ایشللان، توقیعلاتی  هللا و شللده اسلت دارای ههللان نشلانهجلایی 

گاشته بودند، لاا برای او شکی در صدور آنها از ناحیه وقدسه حاص  نهیویژگی   شد های 
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کله ایجلاد باورونلدی نسلبت بله توقیعلات بکنلد، توجله  بدون شک حجلت الهلی بله ووجبلاتی 
در دوران غیبللت صللغری بلله ایللن وهللن وهللدی؟عج؟ انللد  لللاا بللا عنایللت بلله وللدیریت اوللام داشللته

کلله در دوران  کلله اسللتفاده از ههللین روش یعنللی انتقللال توقیعللات بللا ههللان خطللی  خللواهین رسللید 
گرفتلله اسللت  در شللد، در زوللان وکلللای بعللدی نیللز وللورد اسللعثهللان بللن سللعید صللادر وللی تفاده قللرار 

دوم،  خبری از عبدالله بن حهیری استفاده از این شیوه در زولان وکاللت وحهلدبن عثهلان، وکیل 
  (695ق: 4758طوسی، )گزارش شده است

کله بله تبلر  بنابراین، با توجه به آشنایی بزرگان و در اداوه آن دیگلر شلیعیان بلا خلو توقیعلات 
کسللی نتوانللد خللو کنللد، اطهینللان و اعتهللاد شللیعیان بلله  ههللین اوللر ووجللب شللد  توقیعللات را جعلل  

 شد صدور توقیعات از ناحیه وقدسه و به تبر آن اطهینان به وکلاء حاص  وی
 آنها تحقق وکلاء و توسط علن غحب در توقحعات یا

هلای یکی از وعیارهای تش ی  اولام از غیلر اولام، داشلتن عللن غیلب و اِحاطله بله تهلام زبلان
کله از ههین رو وی  (>>4: 4759وسعود ،  ؛44: ،4 ق: ج>475 نی، یلکباشد)دنیا وی گفلت  توان 

کله باعلث جللب اطهینلان و اعتهلاد شلیعیان بله وکللای اربعله ولی بلردار  گشلت، دراز جهله عواولی 
داشتن علن غیلب در وحتلوای توقیعلات و ههچنلین صلدور عللن غیلب از زبلان وکللاء بلود  تحقلق 

ای بلرای وثاقلت یعات به وسیله ش   اوام صادر شده و این نشانهدهد، این توقآنها نشان وی
کله در ونلابر  گلزارش  و درستی وکالت وکلای اربعه خواهد بود  به عبارتی، براسا  چنلد روایلت و 

بلله وسلیلۀ وکلللای اربعلله یلا توقیعللات، از رازهللا و اوللور وهللدی؟عج؟ روایلی وعتبللر وجللود دارد، اولام 
کننلده در قللب و ضلهیر خلود داشلتند، خبلر داده اسلت  ایلن اولر پنهانی و آنچه و اطبلان پرسلش

را وهلدی؟عج؟ سبب اعتهاد و اطهینان به وکلاء و باوری یقینی به ارتبا  و اتصال آنهلا بله اولام 
بلله وجللود آورده بللود  از جهلللۀ ایللن علللوم غیبللی، خبللر دادن از زوللان دقیللق وفللات علللی بللن زیللاد 

که در توقیلر اولام  در پاسلخ بله او بیلان شلده اسلت  عیسلی بلن نصلر  وهلدی؟عج؟صیهری است 
 گوید:

کللرد، حضللرت بلله او  کفنللی  علللی بللن زیللاد صللیهر  بلله حضللرت ناولله نوشللت و تقاضللا  
لرد و حضلرت  8;کنلی، سلیك او در سلال  بله آن احتیلاج پیلدا وی 8;نوشت تلو در سلال  و 

کفنی فرستاد)کلینی،   ( 857، 4 ق: ج:478چند روز پیش از وفاتش برا  او 
نظر وحهللدبن  خبللر گللاهی دادن از تعللداد آنهللا و وعللده بلله آزادی زنللدانی وللدا از پسللردار شللدن و آ

که اوام  خطا  به وحهلدبن صلالح وهدی؟عج؟ صالح، ههگی خبرهای غیبی در توقیعی است 
در حق او به وقوع پیوست  این وحقق شدن خبرهای غیبلی،  که این ترآورده شده است و جالب
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از   (>;7، 5 ق: ج8>46ری و اطبللللان را درپللللی داشللللت)ابن بابویلللله، آواعتهللللاد بیشللللتر و یقللللین
کلله بلله خبللر دادن از رازهللای نهللانی و اوللور پنهللانی پرداختلله اسللت وللینهونلله تللوان بلله هللایی دیگللر 

 گزارش نصربن صباح اشاره نهود:
گو ا   توسللو حللاجز  فرسللتاد و ناولله : وللرد  از اهللالی بلللخ پللن  دینللاردیللنصللربن صللباح 
ر یلب و  بله ههلراه دعلا  خسَلد  بله نلام و نَ یر داد، رسلییلد را در آن تغنوشت و نام خو

  (;;7 ،5 : جق8>46ه، یابن بابوش صادر شد)یبرا
کردنلد اقلدام بله اوتحلان و اعتبارسلنجی وکللاء و توقیعلات ولیحتی در برخی ووارد، و اطبان 

که بلدون کننلد، فقلو بلا قللن بلر روی  کله این به این صورت  نوشلتند  کاغلا ولیاز ورکلب اسلتفاده 
کاغللا صلورت وللی کلله ایللن عهل ، بللدون فشللار دادن قللن بللر روی  گفتلله روشللن اسلت  گرفتلله البتله نا

کله نوشلته کاغلا بله صلورتی  که بلا فشلار نوشلتن بلر روی  هلای آن قابل  وشلاهده باشلد، است؛ چرا 
که غر، اصلی از این شیو  نوشتن، راسلتیکاری لغو وی اولام  آزولایی صلدور آن از سلوی بود  زیرا 

کسللی وللی کلله بللود  پللك  توانسللت وطلللب ناواضللح ناولله را ب وانللد و وتناسللب بللا آن پاسللخ بنویسللد 
کله وکللاء یعنلی واسلطه گاهی به غیب داشته باشد  این طریق، نشانگر آن نیلز خواهلد بلود  های  آ

هلای درسلت و باشلند  بلا پاسلخاتصال اوام با ولردم، حقیقتلاً بلا اولام وهلدی؟عج؟ در ارتبلا  ولی
که از سوی اوام در جوا  چنین توقیعاتی صادر ویوناس گشت، اطهینلان و اعتهلاد بله وکللای بی 

گستردهاربعه نیز عهیق  شد تر ویتر و 

 گفت: کرد و وی ابن ابی غانن قزوینی با شیعیان وشاجره وی
ا  بلله ناحیلله وقدسلله  اوللام حسللن عسللکر ؟ع؟ فرزنللد  نداشللته اسللت  شللیعیان ناولله

کاغللا سللف کلله ناوللهچنللین بللود  شللان نوشللتند و ورسللوم د یهللا را بللا قلللن بللدون ورکللب بللر 
گشلتیلشلان از ناح ا  باشد  پك جلوا  نوشتند تا علاوت و وعجزه وی  ه وقدسله صلادر 
  (668 ،8 جق: 4758عاولی،  حرا ؛ 568 ،5 جق: 7;46نباطی، )

شللان بللا اوللام  برخللی وواقللر، وکلللای اربعلله بللرای باورونللد سللاختن و اطللب بلله صللحت ارتبللا 
ن به زبان و اطب ویهدی؟عج؟ و کردنلد  و اطلب نیلز بلا وشلاهد  ایلن وضلعیت اقدام به تکلا

کاو  برایش حاص  ولی هلای تکللن وکللای اربعله شلد  یکلی از نهونلهبدون چون و چرا، اطهینان 
گفتن حسین بن روح نوب تی به زبان آوه ای است در وراجعلۀ ش صلی به زبان و اطب، س ن 

که از اها بود  البته چنلین اولری، خبلر از ارتبلا  و اتصلال حقیقلی حسلین بلن  1لی آوهبه نام زینب 
گزارشللی وبنللی بللر سللفر حسللین بللن روح بلله ونطقلله آوه و روح بلله وعصللوم وللی کلله هللیچ  داد  چللرا 

                                                        
   ای در اطراف قن  ونطقه1
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گزارشلی وبنلی بلرآووختن زبان آوه حسلین بلن روح بلا شل   یلا  کله این ای وجود نلدارد  یلا هلیچ 
که از اهالی آوه باشند ی ای را از آنهلا ا وسلو بر زبان آوه باشند و حسین بن روح زبلان آوهاش اصی 

توان به درستی نتیجله بنابراین وی  (886 ،5 : جق8>46ه، یابن بابوآووخته باشد، وجود ندارد)
کلرده اسلت یلا وعصلوم در اختیلار  که چنین هرفیتی را از وعصوم برای اثبات حقانیتش أخا  گرفت 

که اجرای این اوور توسو وکللاء، زوینلهاو قرار داده است  البته ب ای بلرای ایجلاد اید توجه داشت 
 پایرفت سازی از این طریق انجام نهی گرفت و تهام اطهینانوعرفت بالاتر صورت وی

کله دیگلران از آن اطلاعلی  گاهی دادن به غیلب و اولوری  خبر از فوت اش اا، یا به تعبیری آ
گردد: گرفتء نیز صورت وینداشتند، توسو وکلا  تا بر اعتهاد بزرگان به ایشان افزوده 

گفتلله اسللت: وللن در بغللداد بلله خللدوت وشللایابوعبللدالله احهللدبن ابللراه خ و ین بللن و لللد 
که شیعه رسیبزرگان ش لد سلهر  بلدون وقدوله و ابتلدائاً یدم   خ ابوالحسن علی بلن وحها

جلسله،  ود حاضلر درید  شلیه قهی را رحهت فرواین بن بابویگفت: خداوند علی بن حس
تی خبر رسیتار گفتله یخ آن روز را نوشتند  بعد از ودا که او در ههلان روز دار فلانی را وداع  د 

 ( 7>6ق: 4758طوسی، )است
کله بلا غیلب گلویی وکللاء ههلراه بلود، وواجهه وکلای اربعه اوام وهدی؟عج؟ با برخی شیعیان 

کلرده است) گزارشات وتعددی نقل  پیلدا  ش وواجهله، بیلانگر ( ایلن رو8>6ق: 4758 طوسلی،در 
کلله  رویکللردی راهبللردی از سللوی دسللتگاه وکالللت بللرای افللراد و جهاعللات و تلللف شللیعی اسللت 

که وی اهداف وش صی را دنبال وی گفلت یکلی از آنهلا، اعتهلاد و اطهینلان کرد  بلرای  سلازیتلوان 
 و اطبان نسبت به وکلاء نیز بود 

گفللت حضللرت بلله شللیوه بللا بیللان حقللایق پنهللانی و  هللای و تلللفبنللابر وطالللب یللاد شللده بایللد 
گاهی دادن به غیب، اقلدام بله اِثبلات صلحت اواولت و ارتبلا  وکللای اربعله بله دسلتگاه اواولت  آ

 کرده است تا با ایجاد اطهینان بالا برای طالبانِ حقیقت تردیدی برجا نهاند 

 و وقابله با ودعحان  وکالتنظارت اوام بر دستگاه 
صللورت وهللدی؟عج؟ فراء، تحللت نظللارت وسللتقین اوللام فعالیللت و عهلکللرد وکلللای اربعلله و سلل

هلای نهاینلدگانش، پایرفت  اوام با نظارت و وواهبت دقیلق و سلنجیده، نسلبت بله فعالیلتوی
شدند  این رویکلرد اولام نسلبت سبب جلوگیری از انحراف و انحطا  در سطح عهوم شیعیان وی

گللر ش صللی از کلله ا فقهللا و علهللا دچللار لغللزش و  بلله دیگللر علهللا و فقهللای شللیعه نیللز وجللود داشللت 
شلد  هلای و تلفلی بله اطللاع و اطبلان رسلانده ولیبله شلیوه ؟ع؟گشلت توسلو اولامانحراف ولی

که وجهوع آنها، ونجر بله فزونلی  گاهی بر غیب نیز را دربرداشت  ههچنین، این نظارت نوعی از آ
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د بله شلیعیان گشت  در حقیقت این رویکلرخاطری شیعیان نسبت به وکلاء ویاعتهاد و اطهینان
گلر وکللاء بله و و اطبان ؤلقاء وی گردد یلا حتلی ا گر خطایی و انحرافی از سوی وکلاء صادر  که ا کرد 

درو ، ادعلللایی را داشلللته باشلللند، بایلللد از سلللوی ناحیللله وقدسللله عکلللك العهللللی صلللورت بگیلللرد و 
ر سازد  گفت:ید یزیحسن بن فض  بن  و اطبان را از آن وطلا  هانی 

ا   د و سلیك ولن بله خلو خلود ناولهیا  نوشلت و جلوابش رسل هناول پدرم به خو خلود،
ا  نوشلت  خود ناوهکی از فقها  هن واهب وا با خو ید، سیك ینوشتن و جوابش رس

کلردیو جوابش نرس کله آن یلاش، ا جلوا  وانلدن ناوله ن و عللت بلیید، و وا ت ول   ن بلود 
ق: 8>46 طبرسلی،؛ >68، 5 : جش46:5 د،یلوفوسلته بود)یهلا پ یورد به ولاهب قروطل

77:) 
کلللله باعللللث اطهینللللان وللللردم بلللله عثهللللان بللللن سللللعید بلللله عنللللوان جانشللللین اوللللام  از وللللواردی 
کفللن اوللام حسللن عسللکری؟ع؟ توسللو عثهللان بللن سللعید  گردیللد، تجهیللز و دفللن و  وهللدی؟عج؟ 

کاول  اولام وهلدی689ق: 4758طوسی، بود) گلر قلرار بلود ؟عج؟( با وجود ولدیریت و نظلارت  ، ا
کنشلللی صلللریح از سلللوی اولللام را انجلللام دهلللد بایلللد نهلللی کسلللی غیلللر از ایشلللان ایلللن اولللور ای یلللا وا

کلله بللرای نهللاز خوانللدن بللر پیکللر وطهللر اوللام حسللن گرفللت ههللانوهللدی؟عج؟ صللورت وللی گونلله 
کنللار زدن جعفللر، عهللوی خللود انجللام دادنللد) ، 5 : جق8>46، هیللبابو ابنعسللکری؟ع؟ نسللبت بلله 

 شد هاد شیعیان به او ویبن سعید باعث تقویت و افزایش اعت  این عه  عثهان  (7:8
کلله توسللو وعصللوم  کلله سللوی دیگللر قضللیه ت ییللدات  گفللت  گاشللته، بایللد  بللا توجلله بلله وطالللب 

کله بله درو  ادعلای نیابلت یلا  نسبت به وکلاء انجام وی گااشتن ودعیانی بلود  کنار  گرفت، طرد و 
کلله باعللث جلللب اعتهللا د وکالللت اوللام وهللدی؟عج؟ را داشللتند  یعنللی از جهللله عواولل  و وجللوهی 

که به درو  ادعای نیابلت شیعیان نسبت به وکلاء و حتی سفراء وی شد، رسوا نهودن افرادی بود 
یا وکالت اوام را داشتند  با برخورد و وقابله با افراد ولدعی، ایلن اطهینلان نیلز بلرای ولردم حاصل  

کله در جریلان وی ال خلود، بلر رفتلار و عهلکلرد اجتهلاعی افلرادی  که اوام با ودیریت فعا فکلری  شد 
گللر  کلله ا ی دارد  بنللابراین وللردم بللر ایللن حقیقللت واقللف بودنللد  اجتهللاع وللوثر هسللتند، نظللارت جللدا

افتاد یا فردی به درو ، ادعلای نهاینلدگی اولام را ش صی از دستگاه وکالت، در وسیر انحراف وی
شللود تللا ای نسللبت بلله آن شلل   و ادعللای او صللادر وللیو طردیلله کللرد، از سللوی اوللام تکایبیللهولی
کنون، برخی از ووارد و نهونهو  گاه نهاید  ا ؟عج؟ های وقابلله و برخلورد اولام وهلدیاطبان را آ

کلله پللای خللود را از وسللیر حللقبللا وللدعیان دروغللین یللادآوری وللی کلل  نهللاده و انحللراف پیللدا شللود   ،
 کردند 
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گونلله برخللورد  کلله از جایگللاه و انجللام وللیدر وواجهلله بللا وللدعیان دو  گرفللت  برخللی از وللدعیان 
لت اجتهاعی بین وردم برخورد نبودند و وردم به آنها التفاتی نداشتند، وانند احهدبن ونصور ونز

کوچک گردیلد  چگلونگی حلاف احهلدبن ترین برخورد توسو دستگاه وکالت حلاف ولیحلاج، با 
گزارش ابوسه  ولنعکك شلده است) اولا   (784ق: 4758 طوسلی،ونصور حلاج توسو اباسه  در 

کله اباسله  از احهلدبن ونصلور طللب نهاید، خواسلتهو جالب ویآنچه وورد توجه است  ای اسلت 
گر حق با اوست باید بتواند وحاسن سفیدش را سیاه کند  او از احهدبن ونصور ویوی که ا خواهد 

که این خواسته فقلو از سلوی وعصلوم قابلیلت تحقلق دارد   کند  این اور از آن جهت جالب است 
که گر ادعای احهدبن ونصور وبنی بر ارتبا  با اولام وهلدی؟عج؟  یعنی ونظور اباسه  این بود  ا

کلردن چنلین اولری را داشلته باشلد   و وکالت داشتن از سوی او حقیقت دارد، باید قابلیت اجرایی 
کله بلرای اعتهلاد و اطهینلان بلله  ایلن شلیوه وواجهله اباسله  بلا احهلدبن ونصلور، بیلانگر آن اسلت 

که ادعای ارتبا  دارد، نیاز اس که و ت  به اولام اسلت بلا اجلازه اولام، از شل   کسی  ت اوری 
گلردد تلا حقلانیتش ثابلت شلود  للاا شلیعیان بلا عنایلت بله ایلن وطللب و تحقلق اولور  ودعی صادر 
کاولل  بلله وکالللت و سللازوان وکالللت پیللدا  غیرعللادی در توقیعللات و زبللان وکلللاء، اعتهللاد و اطهینللان 

 کرده بودند 
کللله از وجاهلللت جایگلللاه اجتهلللاعی قابللل  تلللوجهی برخلللوردار بودنلللد، و  برخلللی دیگلللر از ولللدعیان 

کللله وقابللللهتلللر بلللود و لازم ولللیوواجهللله بلللا آنهلللا قلللدری سللل ت ای از سلللوی شللل   اولللام در نهلللود 
کله از اصلحا  اولاوین عسلکریین نیلز  گلردد  اش اصلی واننلد احهلدبن هللال  توقیعات، ونعکك 

م بللللله زهللللللد و ان وللللللردیللللل( و در و>5;8ش ،:>6؛ >897ش ،7;6 :ش46:6طوسلللللی، بودند)
کلله حللدود ب 87عبللادت، شللهره بللود و  اده بللوده یللسللت بللار آن بللا پللا  پیبللار سللفر بلله حلل  داشللت 

کللله حسلللادت او 868ق: >478کشلللی، است) گشلللت  کللله ههلللین هلللاهر الصللللاح بلللودن او ووجلللب   )
ی نشود  وقابله بلا او از سلوی اولام یه وکیو فی بهاند و اعترا، او عل   دوم، و الفت با اوام تلقا

ت برخلورد اولامو وکلاء کله نشلان از شلدا گرفلت  بلا و  و  ، ههراه بلا صلادر شلدن سله توقیلر صلورت 
 دشوار  وقابله با اوست 

کاولللل  و اطهینللللان  نتیجلللله سلللل ن آن کلللله نظللللارت اوللللام کلللله شللللیعیان بللللاور  عهیللللق داشللللتند 
وهلللدی؟عج؟ بلللر وکللللاء و حتلللی سلللازوان وکاللللت اجلللازه ورود یلللا وانلللدگاری ونحلللرفین و ولللدعیان 

گللردد، از سللوی دروغللین را ن  کسللی حتللی در سللطح احهللدبن هلللال دچللار انحللراف  گللر  واهللد داد و ا
کلله تللوقیعی علیلله آنهللا ناحیلله وقدسلله بلله و اطبللان اطلللاع کسللانی  رسللانی و وعرفللی خواهللد شللد  و 

صادر نشده است، از حقانیت برخوردارند  بنابراین باور و اطهینانی عهیق نسلبت بله وکللاء اربعله 
 م ایجاد شده بود  و سازوان وکالت در ورد
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شلد؛ بلکله هلا نهلینظارت وستقین اوام وهدی؟عج؟ ونحصر به وقابله با ونحرفین و لغلزش
گشللت و یللا دربللار  چنانچلله شللبهه و سللوال و ابهللاوی دربللار  سیسللتن و سللازوان وکالللت پدیللدار وللی

شللد، اوللام وهللدی؟عج؟ بلله رفللر ایللن شللبهه و تردیللد برخللی از افللراد خللاا تردیللدی ایجللاد وللی
گیلری و توسلعه آن در سلطح جاوعله داده نهلی وی گزارشلی، اقلدام پرداختنلد و اجلازه فرا دادنلد  در 

که دربار  انتسا  یکی از وکلاء بله اولام وهلدی؟عج؟ دچلار  اوام نسبت به حسن بن عبدالحهید 
گشته است:  شک و شبهه شده بود، بیان 

گویللحسللن بللن عبدالحه هللن از ا او یلله آشللك افتادم)کلله د( بللیللزید: دربللاره حللاجز)بن یللد 
کلردم و بلیاست  وکلای اوام عصر؟عج؟ ه   بلا ه سلاوره رفلتن، ناولها نه ( و ولالی جهلر 

کلله بللکلله: دربللاره وللا شللک روا نیسللت و نلله در دیوللن رسلل کسللی  ن وللا یاوللر وللا جانشلله بللاره 
؛ 999 ،5 ق: ج>475نللی، یکل)کللن د ردا یللزیشللود، هرچلله ههللراه دار  بلله حللاجزبن  وللی

  (:77ق: 8>46طبرسی، 
کلله ووجللب وللیدلی گللردد، دلیلل  شللود نظللارت بللر سللفراء، باعللث لللی  اطهینللان بللر وکلللای اربعلله 

که شیعیان با وشاهد  نظارت اوام بر سفراء به این نتیجه وی رسیدند اولویت است  به این وعنا 
کلله از جایگللاه بللالاتر و نزدیللک تللری نسللبت بلله اوللام برخللوردار هسللتند، سللزاوارتر و کلله وکلللای اربعلله 

 ظارت خواهند بود وقدم بر ن
نظارت، ضریب اطهینان و جللب اعتهلاد ولردم را نسلبت بله وکللای اربعله و این نوع بنابراین، 

کله نظلارت اولام سازوان وکالت و حقانیت افراد ونسو  بله اولام وهلدی؟عج؟ بلالا ولی بلرد  چلرا 
کله از شلئون اولام اسلت کله این علاوه بر گلاهی دادن از غیلب  ههلراه _  ینله افلراد علاد_  بلا نلوعی آ

گللر انحللراف یللا ادعللایی دورغللین از سللوی وکلللاء باشللد، بللا بللود، بلله و اطللب اطهینللان وللی کلله ا داد 
کله چنلین عکلكعکك العهللی نسلبت بله العهلی از ناحیه وقدسه ههلراه خواهلد شلد  در صلورتی 

ن آنها صورت نگرفته بود  ههچنین وقابله اوام با وانند این اش اصی باید از سطوح بالاتر سلازوا
ای شد تا به خاطرْ جهعی و اطهینلان آنهلا خدشلهوکالت به شیعیان و و اطبان انعکا  داده وی

واننللد احهللدبن هلللال و _ وارد نیایللد و سللنگینی ایللن وطلللب بلله ویللژه نسللبت بلله برخللی از افللراد 
گرفتنلد که سابقه خلوبی داشلتند و بعلداً در وسلیر انحلراف قلرار  توسلو و اطلب، قابل   _ شلهغانی 

کله از آغلاز تلا هضن، د رک و پایرش باشد  لاا رسالت ایلن اولر بلر عهلد  وکللای اربعله خلاا افتلاد 
 گونه لغزش و خطایی صورت نگرفت  پایان عهرشان هیچ

 کاری و پارسایی وکلای اربعه شهره بودن درست
که باعث اعتهلاد و اطهینلان و اطبلان نسلبت بله وکللای اربعله ولی شلد، ایلن از جهله عواولی 
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که در کاری شد؛ بلکه درستکلام و رفتار آنها، چیزی و الف شریعت و دین اسلام صادر نهی بود 
و پارسللایی و عهلکللرد وناسللب رفتللاری نهاینللدگان اوللام در تهللام عهرشللان)قب  و بعللد از وکالللت( 

که علاوه بر  که این شهره بود  ههۀ شیعیان وعترف و وتفق به عدالت و اوانت ایشان بودند؛ چرا 
ول وور شلده وهلدی؟عج؟ و بعلد از آن نیلز ضلهن توقیعلات اولام عسکری؟ع؟ ام حسن در زوان او

کنند و ن  بر وکالت کاری آنهلا را در طلول شان بود، پارسایی، تقوا و درستبودند به آنها وراجعه 
کسلللی در صلللداقت، درسلللت داری آنهلللا تردیلللدی بللله خلللود راه کلللاری و اوانلللتزولللان دیلللده بودنلللد و 

وویللد ایللن دلیلل ، رویکللرد و   (>88، ;: جق4747حللر عللاولی، ؛ 689 ق:4758طوسللی، داد) نهی
که ههۀ آنها نیز بر درست کاری و وکاللت  نگرش علهاء و بزرگان شیعه در دوران وکلای اربعه است 

کلله چهلل  سللال وهیفللۀ وکالللت وعصللوم را برعهللده داشللته اسللت،  افللرادی واننللد وحهللدبن عثهللان 
یعه بللدون هللیچ اعتللرا، و شللکایتی در وللورد وکلللاء، اذعللان و اعتللراف داشللتند  اتفللاق علهللای شلل

کله از نظلر عقل  بسلیار بعیلد بلکله وحلال بله نظلر  علاوتی روشن بر بزرگی و درستی آنها است  چلرا 
کله علدوی کله وتلدین و حقیقلت  رسد  نله _  جلو بودنلدزیلادی از علهلاء، دانشلهندان و و اطبلانی 
سلت را ورجلر و ونبلر خلود قلرار دهنلد یلا ولثلًا در ، ههۀ آنها فردی ناشای_  لوحانکه برخی ساده آن

کنند  افزون بر آنجلالتْ  ا  و نادرست، سازش و تبانی  کاا کله در  ب شی و بزرگ قرار دادن فردی 
ک  گزارشی وبنی بر انحراف و  کوچلکهیچ خبری،  تلرین روی وکلاء قب  و بعلد از وکاللت حتلی در 

گزا کلردن ووردی، ابللا  نشلده اسلت  بلکله بلالعکك؛ در  لت وکللای اربعله در برطلرف  رشلاتی از هها
که از سلوی شلیعیان بله  وشکلات و پاسخ به شبهات آنها س ن به ویان آوده است  و حتی والی 

کردنلد  شلهید صلدر شد، وکلاء آنها را برای اسلتفاده ش صلی تجهیلر نهلیدستگاه وکالت داده وی
 نویسد: دربار  تقوای وکلای اربعه چنین وی

خن امَلی، َ  ما ووف سعرَِ ف ترجمتُا. مضا ا ؤلَ التج حة الفعلیاة، َ َ مدح الافی  
خل أَ من حعیاد .. الاتی َاااها النااب ما  الاافراء امرحعاة، قیال وافار م َ  المعاارة من ق 
حعدها،  عر وا حامخٍص َ امیمان َ الِدق َ التقوى، حنحو یجعلهم ف الاناٌ امَ  مان 

 .(381، 9 : جق9492در، صخاصة الشعل الموالَ)
کوچلکبنابراین، شیعیان با وشاهد  تقوا و درست -کاری وکلاء در تهام دوران زندگی و بلدون 

کله آنهلا اهل  فریلب شان، اعتهاد برایشلان حاصل  ولیترین انحرافی در اعتقادات و اوور والی شلد 
 دادن افکار عهووی نیستند و جایگاه وکالتی آنها راست و حقیقی است  

وغحن با لغزش در عقاید و اووال اعت  هادسوزی ودعحان در
کله باعلث جللب اعتهلاد شلیعیان ولیدر وقاب  درسلت شلد، رفتلار و کلاری رفتلاری وکللای اربعله 
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کللله باعلللث لغلللزش هلللای ناوناسلللب و نادرسلللت ولللدعیان، قبللل  از رسلللوایی و بعلللد از آن قلللرار دارد 
کله شلیعیان هنللوز از  ت  از آنگشل اعتهادسلوزی و از بلین رفلتن اطهینلان نسلبت بله آنهلا ولی جلایی 

فضللای اتصللال بلله وعصللوم فاصللله چنللدانی نگرفتلله بودنللد و اعتقللادات آنهللا بللا وجللود نزدیکللی بلله 
تلری بله ، در فضلای دریلافتی سلالن؟عهم؟وعصوم و وجود بزرگلان و وحلدثان و اصلحا  وعصلووین

کوچکسر وی گر  گر از جانب خو بردند، ا گرفلت، اا انجام ولیترین انحرافی از هر کك خصوصاً ا
کنش شیعیان به ویژه بزرگان و اصحا  وعصووین را دربرداشت  برخی از ودعیان وکاللت  ؟عهم؟وا

اش واننلد هلا در زنلدگیوانند حلاج به سلبب رفتارهلای نادرسلت و اعهلال ناشایسلت و دیگلر روش
کافی وورد سوءهن وصوفی یان و سِحر و جادو، به اندازه  گرفتن جنا هلام بلود و گری، به خدوت   اتا

ادعللای چنللین افللرادی   (8>، 7 : جش6>46شللهری،ان نداشللت)رییعیشللی نللزد یللچنللدان آبرو
ساخت؛ بلکه درک و فهلن ولردم ترین خللی در اعتهاد شیعیان به سازوان وکالت وارد نهی کوچک

-از نادرسللتی و ناشایسللتی رفتارهللای ایللن افللراد و وقابللله سللازوان وکالللت بللا آنهللا، وللردم را در بللی
کلرد  از اعتهادی به ودعیان دروغین و زوینه اطهینان به وکللاء بیشلتر را فلراهن ولیاعتنایی و بی

که سابقه و وجاهت خوبی بین شیعیان داشتند، بلا روی آوردن بله برخلی طرفی برخی از ودعیان 
کلل  کلله آنهللا رارویانحرافللات و  گفتللار توقیعللاتی   هللا و از اعتبللار افتللادن بللین وللردم، نشللانۀ صللدق 

کلللافر و تههلللت ( خوانلللده بلللود را رقلللن زدنلللد  7:7 ،5 جق: 4786طبرسلللی، زننلللده بللله خدا)ولحلللد، 
؛ ;78ق: 4758طوسلی، هلا  انحلراف شللهغانی بلا قلول بله حللول، شلروع شلد ) ن علاولتین ست

بعلد از قائل  شلدن بله حللول و تناسلخ، شللهغانی ادعلای وکاللت   (6:7، 84 جق: 4786وجلسی، 
گوکرده و بعد، از آن فرات وجلسلی، ؛ 4>6ق: 4758طوسی، ن پرداخت)یی و توهیر رفت و به ناسزا

للف در پللك >68، 84 جق: 4786 (  یللا وللثلا دربللار  وحهللدبن بلللال، یکللی از وللدعیان دروغللین، ت لا
لف و  گزارش شده است  اتفاقاً ههین ت لا که و وور به تحوی  به ناحیه وقدسه بود،  دادن اووالی 

ق: 4786وجلسلی، خوردگلان شد) او و بازگشلت برخلی از فریلب اعتهلادی بلهفساد ولالی باعلث بلی
کلرد از جهلله غللوا و قائل    (6:7، 84 ج کله پیلدا  یا فلردی واننلد وحهلد نهیلری بلا فسلاد اعتقلادی 

و حتللی حلللال دانسللتن وجاوعللت بللا وَحللارم، زوینللۀ ؟ع؟ شللدن بلله تناسللخ و خللدایی اوللام هللادی
 ن را نسبت به خویش را کسب نهاید یااعتهاد و اطهینان شیعوفتضح شدن بین وردم و بی

کللللرده للللدبن نصللللانللللد    اصللللحا  وللللا روایللللت  حا  اوللللام حسللللن ر  ابتللللدا از أصللللیللللر نهیوحها
علا  ن عسکر ؟ع؟ ولان را نهلود، و خداونلد بله  ابلت صلاحبیبود، و پك از فوت آن حضرت ادا الزا

کله از او هلاهر شلد و  را رسلوا و وفتضلح فرولیلجهت الحاد و غللوا و عق عی ده تناسل ی  ود، و او ولدا
که پ  بله خلدایی اولام هلاد ؟ع؟ او را فرسلتاده اسلت، و وعتقلد هبر است و اوام هاد ؟ع؟غیشده 
  (7:7 ،5 جق: 4786طبرسی، دانست) ز و وباح وییکی با وحارم را جایبود، و نزد
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کلله وللدعیان دروغللین داشللتند، باعللث  ههللین انحللراف و فسللاد در اعتقللادات و یللا فسللاد وللالی 
که شی وی که در ردا و تکایب ایلن افلراد صلادر ولیشد  ای بلر صلدق شلد را نشلانهعیان، توقیعاتی را 

کلله توقیعللات بلله وسللیله آنهللا بلله دسللت وللردم وللی رسللید، صللدور از سللوی اوللام و سللازوان وکالللت 
کننللد  در نتیجلله اطهینللان و بللاوری عهیللق، نسللبت بلله نهاینللدگان راسللتین اوللام ایجللاد  وحسللو  

   گردد وی

رگان شحعه وکلاء وعرفی و تأیید  توسط بز
بزرگان و علهاء به عنوان راهبران دینی، سبب هلدایت فکلری و اعتقلادی ولردم خواهنلد بلود  

کله در سلازی بله وکللاء، لازم ولیبرای ههین در جهت سرعت اطهینلان نهایلد علهلاء و سرشناسلان 
گشته تا در اداوه باعث  جللب اعتهلاد عهلوم علن و تقوا بین شیعیان وطرح بودند اِقناع و وطهئن 

گردد  ههان کله بلرای  شیعیان نیز  گشلته بلود  که وحهدبن عثهان در اواخلر عهلر خلود ول وور  گونه 
کنللد  کنللد و او را بلله ایشللان وعرفللی  وعرفللی حسللین بللن روح وکیلل  بعللدی، بزرگللان شللیعه را جهللر 

، وصلداق عینلی وکلیلان خلویش را ؟عهم؟حضلرات وعصلووین   ههچنلین(6:4ق: 4758طوسی، )
که از علهلا بلود و نلزد عهلوم شلیعیان، از وجلاهتی خلو  و بلا تقلوا برخلوردار برای  احهدبن اسحاق 

کردند کله و اطبلان بله وکیل  بلودن   (>68ق: 4758طوسی، )بود، وعرفی  پلك یکلی از علواولی 
یید ایشان توسو بزرگلانی واننلد احهلدبن اسلحاق  کردند، تعثهان بن سعید اطهینان حاص  وی

ر  در انتقللال اطهینللان بلله یلبن اسللحاق، بزرگللی واننللد عبلدالله بللن جعفللر حِهْ بلود  علللاوه بللر احهلد
کللله بللله وعرفلللی وکللللای اربعللله ولللی پرداخلللت، بسلللیار ولللوثر شلللیعیان بلللا توجللله بللله نقللل  روایلللاتی 

ههچنللین افللرادی واننللد علللی   (677 ،84 جق: 4786وجلسللی، ؛ 687ق: 4758طوسللی، )بودنللد
للدبن وعاو کلله از دیگللر یللن و حسللن بللن این حکللة بللیللبللن بلللال، احهللدبن هلللال، وحها و  بللن نللوح 

کلله اوللام حسللن بزرگللان شللیعیان وحسللو  وللی در عسللکری؟ع؟ شللدند، بلله نقلل  روایتللی پرداختنللد 
ق: 4758طوسلی، کرد)حضور چه  نفر از سرشناسان شیعه اقدام به وعرفی عثهان بلن سلعید ولی

کله شلیعیان را وطهلاز نهونه  (:68 آرام بله درسلتی و ئن و دلهای روشن تعاول  بزرگلان بلا وکللاء 
  یلجعفربن احهلدبن وتکرد، شیو  تعدادی از سرشناسان به ههراه راستی وکالت وکلای اربعه وی

کله جعفلر یلا پلدرش بعلد از  ر ههله بلر آن بلود  در وواجهه با انت ا  حسین بن روح بود  باور و تصوا
کله ح سلین بلن روح، توسلو وفات وحهدبن عثهان به عنوان وکی  وعرفی خواهند شد  در حالی 

انت للا  شللد  پللك از ایللن انت للا ، جعفللربن وتیلل  نلله تنهللا بللا ایللن ووضللوع ؟عج؟ اوللام وهللدی
که در خدوت حسین بن روح به اوور ولی کسانی بود  پرداخلت  ایلن و الفت نکرد، بلکه از جهله 
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کلله وکلللاء، بللر حللق بللوده و ارتبللا  آنهللا بلله اولل کللنش عهللوم شللیعیان را بللر ایللن بللاور و عقیللده  ام وا
  (>69ق: 4758طوسی، ساخت )حقیقی است، وطهئن و یقینی ویوهدی؟عج؟ 

کننلد،  که ش   یا اش اصلی بلدعتی در ولاهبی ایجلاد  از نظرگاه عق  نیز چنین است زوانی 
پردازنلد و عکلك العهل  آنهلا را گلااران ولیبزرگان و راهبران دینلی آن ولاهب بله وقابلله بلا بلدعت

گللر وکلللای اربعلله در گللادرپللی انحللراف و انحطللا  بللدعت ار بلله دنبللال خواهللد داشللت  بنللابراین، ا
کله وهدی؟عج؟ ادعای انتصابشان به اوام  دروغگو بودنلد، بایسلتۀ علهلاء و راهبلران دینلی بلود 

کلنش در و لالف بلا آنهلا داشلته باشلند در کله نله تنهلا و لالفتی نسلبت بله وا آنهلا صلورت  صلورتی 
که ت یید و تصدی  ق آنها را به ههراه داشت نگرفته بود، بلکه بیان شد 

 گحری نتحجه
های باوروندی شیعیان به وکللای اربعله تبیین و ؤحیای شواهد و نشانهاین تحقیق به دنبال 

گاشلته، بله نتلای  ذیل  دسلت  کله بنلابر وطاللب  در دوران غیبت صغرای اوام وهدی؟عج؟ بلود 
 یافت:
گونی از جهللهراه گونلا وعرفلی وکیل  بعلدی  ؟عهم؟کریینت ییلد و توثیلق اولاوین عسل»ها و دلایل  

و آشللنایی ؟ع؟ توسللو وکیلل  قبلللی؛ صللدور توقیعللات بللا ههللان خللو دوران اوللام حسللن عسللکری
رفتللاری وکلللای اربعلله؛ بزرگللان بلله آنهللا؛ برخللورداری توقیعللات از علللن غیللب و تحقللق آنهللا؛ سلللاوت 

کردن شیع«وقابله با ودعیان و ت یید شدن توقیعات توسو بزرگان یان به وکللاء ، باعث اطهینان 
 شد وی؟عج؟ و ت یید ارتبا  آنها با اوام وهدی

کللك در اطهینللان و اعتهللاد شللیعیان بلله انللدازه  کلله هللیچ  گرفتلله بللود  وسللیر و عهیللق صللورت 
اوانتللداری و ارتبللا  وکلللاء بللا اوللام وهللدی؟عج؟ شللک و تردیللدی نداشللت  انعکللا  ت ییللد ایللن 

گلزارش هبلتس ن را وی از نوادگلان وحهلدبن  (،695ق: 4758)طوسلی، الله بلن وحهد توان در 
 عثهان، وکی  دوم، یافت 

هرکدام از عواو  و دلای  وطلرح شلده سلطوح و تلفلی از وعرفلت و اطهینلان را بلرای شلیعیان 
ب شی بالاتری را نسبت به دیگلر عواول  بله دهی و اطهینانکرد و برخی از آنها وعرفتحاص  وی

که ههۀ  کنلار هلن، باعلث اطهینلان و ههراه داشت، ولی باید توجه نهود  عواو  و تجهیلر آنهلا در 
کاو  شیعیان به وکلاء شده بود   اعتهاد 

بیشلتر شلیعیان بله وکللای اربعله، ههلان اصلول و بلرای اطهینلان سلریعتر و اوام وهلدی؟عج؟ 
کلار  کله پلیش از ایلن نیلز بلرای وعرفلی و شناسلاندنِ اولام وعصلوم بله  گرفتند  رویکردی را در پیش 

کلله از شللئون خللاا عصللهت اسللت، توسللو  شللد  گرفتلله وی در نتیجلله علللن غیللبِ اوللام وعصللوم 
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شد تا وردم نیز پی به راسلتی ارتبلا  نهاینلدگان  نهایندگان وورد اعتهاد ایشان، اههار و اعلان وی
کنند  ؟عج؟با اوام زوان  برده و به آنها اعتهاد 

 ونابع
، سلازوان تهلران، «ر سیومیسیف»ن بین رو  نیىبختفیابوالقاسن (س، (ش46:9)نیاباذر ، عبدالرح  4

  اول، یغات اسلاویتبل
  ومد اسلاویه، تهران، ،ن و تهام النعهةیکهال الد، (ق8>46)ه، وحهدبن علییابن بابو  5
کبرنلژاد، وحهلدتقی  6 سلجد وقللد  وقللن، ، ووسییوعه تو یعیات الاویام الهلیدی؟، ش(8;46)ا

 جهکران، اول 
غلات ی، سلازوان تبلتهران، «ر   تابین سفیدوو»وحهدبن عرهان، (ش46:9)اوانی، وحهدحسن  7

  اول، یاسلاو
  ، شفق، اولقن، دادگستر جلان، (ش6;46)نینی، ابراهیاو  8
بییت اوییام یلییف بییه عیییر ییبییت نگییاهف تحلی  عیییر ییتییار، (ش6;46)وسللعودسیدی، یدآقایپورسلل  9

  دوم، حضور، قن، ؟دوا دهن
 نللا، بی یللروت،ب ،ماتف بییات اللییداة بالنیییوی و الهعجیی، (ق4758)حللر عللاولی، وحهللدبن حسللن  :

  اول
  اول نا، بی وشهد، ،؟ة ا وة فلف أ(كام ا مهةیهدا، (ق4747)حر عاولی، وحهدبن حسن  ;
  سومر، یرکبی، اوتهران، ؟بت اوام دوا دهنیاسف یی  سیتار، (ش8;46)ن، جاسنیحس  >
 ،بیییا نگری و تحلییییلأ تو یعیییات ؟ع؟نشیییانف ا  اویییام یاییییل، (ش4;46)رکنلللی یلللزدی، وحهدوهلللدی  48

  های اسلاوی، اول بنیاد پژوهشجا،  بی
  اول، دارالتعارف للهطبوعات، بیروت، بة الیغر ی  الغیتار، (ق4745)صدر، وحهد  44
  اول نا، بی وشهد، ،(فالإ(تجاج علف أهلأ اللجاج)لل برس، (ق4786)طبرسی، احهدبن علی  45
، ةیالؤسللاو، دارالکتلب تهلران، فعیلام الیىر  بیأعلام اللید ، (ق8>46)طبرسی، فض  بن حسلن  46

  سوم
کتیییل الشییی، (ق4758)طوسلللی، وحهلللدبن الحسلللن  47 فی لرسیییت  ن و یعة و أصیییوللن و أسیییها  الهیییین 

  اولنا،  بیقن، ، أصحاب ا صىل
  سومة، ی، ووسسة الهعارف الؤسلاوقن، بةیالغ، (ق4758)طوسی، وحهدبن حسن  48
 فحقن فلیف وسیتیالییراط الهسیتق، (ق7;46)ونكیلعاولی نباطی، وحهدبن علی بن وحهلدبن   49

  اولنا،  بینجف،  ،نیالتقد
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  اول نا، بی وشهد، ( ار وعر ة الرجالیفخت) فرجال الكش، (ق>478)کشی، وحهدبن عهر  :4
  اولث، یسسه علهی فرهنگی دارالحدو، وقن، فالكا ، (ق>475)عقو ینی، وحهدبن یکل  ;4
، بیلللللروت، ؟یث الإویییییام الهلیییییدییییییلإ(اد فالهعجییییین الهوضیییییوع، (ق4768)کلللللورانی، عللللللی  >4

  اولرتضی، داراله
  ، قن، هنار ، اولهای اوام  وان؟ ناوه، (ش8;46)ای، شیرین کارخانه  58
بنیللاد فرهنگللی جلا،  بی، پرسیهان نیابییت و وکالیت اواوییان وعیییوم؟، (ش5>46)لطیفلی، رحللین  54

  اول، ؟عج؟حضرت وهدی ووعود
  دومنا،  بی بیروت، ،بحارا نوار، (ق4786)وجلسی، وحهدباقربن وحهدتقی  55
 ییر ن  (ییدیث و  هیییبییر پا ؟دانشییناوه اوییام ولیید ، (ش6>46)شللهر ، وحهللد  وحهللد  ر  56

  اولث، یسسه علهی فرهنگی دار الحدو، وقن، تاری 

د، یلل، دارالهفقللن، وعر ییة (جییص الله علییف العبییاد فالإرشییاد  یی، (ش46:5)د، وحهللدبن وحهللدیللوف  57
  اول


